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ادامه بررسی کلام آقای سیستانی

جلسه 53-766
سه‌شنبه - 08/09/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در این بود که آیا سخن مشهور درست است که فرمودند واجب اول بر نمازگزار قرائت صحیحه سوره حمد است، اگر ممکن نبود واجب قرائت ملحونه سوره حمد است، اگر این هم ممکن نبود واجب قرائت صحیحه سایر آیات قرآن است، اگر این هم ممکن نشد واجب قرائت ملحونه سایر آیات قرآن است، اگر این هم نشد نوبت می‌‌رسد به تسبیح، آیا این درست است یا فرمایش آقای سیستانی درست است که فرمودند اگر قرائت صحیحه سوره حمد ممکن نبود نوبت می‌‌رسد به قرائت صحیحه معظم سوره حمد. 
طبق آن‌چه که در تقریر بحث ایشان است، ایشان این‌جور تعبیر کردند، فرمودند: نظر ما این است در فرض عجز از قرائت صحیحه سوره حمد، اذا تمکن من قراءة القرآن صحیحا بالمقدار المعتدّبه من الفاتحة او غیرها یجب علیه ذلک. اگر قرائت صحیحه سوره حمد ممکن نبود ولی ممکن بود قرائت آیات قرآن به شکل صحیح به مقدار معتدّبه که صدق بکند قرائت قرآن، لازم نیست سایر آیات قرآن را غیر از آیات سوره حمد بخواند، می‌‌تواند آیات سوره حمد را و لو صدق نمی‌کند قراءة سورة الحمد، ولی صدق قرائت قرآن می‌‌کند، می‌‌تواند به همان اکتفاء کند. ولی مهم این است که لاتجزئ القراءة الملحونة. اگر قرائت صحیحه قرآن به مقدار معتدّبه بر این شخص ممکن نبود قرائت ملحونه قرآن مجزی نیست، سوره حمد می‌‌بیند قرائت صحیحه به مقداری که صدق قرائت قرآن بکند نمی‌تواند انجام بدهد، سایر سور قرآن هم همین‌طور، نوبت می‌‌رسد به تسبیح.

در رساله جامع این‌جور نوشتند: چنان‌چه مقداری از حمد را که صحیح می‌‌خواند مقدار قابل توجه باشد که عرفا صدق قرائت قرآن بنماید خواندن همان مقدار کافی است. کسی که نمی‌تواند کل سوره حمد را صحیحا بخواند ولی مقداری از سوره حمد را که صدق قرائت قرآن صحیحا بکند می‌‌تواند بخواند، همان مقدار بخواند کافی است. و گر نه واجب است مقداری از بقیه قرآن را که می‌‌تواند صحیحا بخواند و عرفا صدق قرائت قرآن می‌‌نماید بخواند و اگر این هم مقدور نیست کافی است به جای آن تسبیح بگوید.
پس این مطلب که دیروز ما عرض کردیم ایشان می‌‌گویند که اگر قرائت سوره حمد به مقدار معظم سوره حمد صحیحا مقدور نبود قرأ من سائر القرآن، نه، این در تعبیر ایشان تصریح شده که می‌‌تواند همان آیات سوره حمد را با این‌که قرائت معظم سوره حمد نیست که صدق کند قرأ سورة‌الحمد ولی می‌‌تواند به همان مقداری که عرفا بگویند قرأ القرآن، ‌به او اکتفاء کند.

[سؤال: ... جواب:] به حدی که بگویند قرأ القرآن. ... اگر صدق نکند قراءة سورة الحمد که اسم مجموع است، حالا اگر معظم سوره حمد را بخواند صدق می‌‌کند، ولی اگر نه، فقط نصف سوره حمد را می‌‌تواند صحیحا بخواند، این‌جا صدق نمی‌کند قرأ سورةالحمد، ‌مخیر است، می‌‌تواند نصف سوره حمد را صحیحا بخواند می‌‌تواند آن را رها کند آیات دیگری از قرآن بخواند صحیحا. این نظر ایشان هست.

ایشان فرمودند که ما تمسک می‌‌کنیم به صحیحه ابن‌سنان، خیلی استدلال روشن است، ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن، یعنی قرآن را صحیح نمی‌تواند بخواند، ایشان این‌جور معنا می‌‌کند، أجزأه ان یکبر، تکبیرةالاحرام بگوید، و یسبح، به جای قراءة القرآن تسبیح بکند، و یصلی یعنی و یرکع، اول صلاة احدکم الرکوع، یصلی یعنی یرکع. 
مرحوم آقای حائری در کتاب الصلاة اشکالی دارند، آقای سیستانی آن اشکال را بعدا نقل کرده، همان اشکالی است که ما دیروز عرض کردیم. مراجعه کردیم دیدیم آن اشکال را آقای حائری در کتاب الصلاة دارند، آقای سیستانی نقل کرده بودند ما مراجعه کردیم دیدیم ایشان دارند، آن اشکال این بود که ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن این در مقام بیان قرائت واجبه در نماز نیست این در مقام بیان این است که قرائت سنت است، رکوع و سجود فریضه است، با عجز از سنت نماز ساقط نمی‌شود، آقای حائری هم این تعبیر را دارند که این نمی‌خواهد بگوید اگر شما سوره حمد را نمی‌توانید بخوانید از سایر آیات قرآن واجب است بخوانید، در مقام بیان این جهت نیست.

کتاب الصلاة صفحه 208. تعبیر ایشان این است که اذا لم یکن ما یحسنه من سورة الحمد یطلق علیه القرآن فالمشهور انه یجب ان یقرأ من غیر سورة‌الحمد من القرآن لصحیحة ابن‌سنان مؤیدا بالنبوی که پیامبر به کسی که نماز را به او یاد داد فرمود ان کان معک قرآن فاقرأ به و الا فاحمد الله و هلله و کبره، آقای حائری فرمودند و فیه نظر لان الصحیحة فی مقام بیان الفرق بین مثل الرکوع و السجود و القراءة الواجبة فی الصلاة که رکوع و سجود جایگزین ندارند، با عجز از آن‌ها نماز ساقط می‌‌شود، به خلاف قرائت، و لیس لها دلالة‌ علی وجوب الاتیان بقرآن آخر غیر القراءة الواجبة، نمی‌خواهد بگوید اگر سوره حمد را نمی‌توانید بخوانید از سایر سور آیاتی را بخوان، این در مقام تشریع این مطلب نیست، تازه راجع به خود خواندن سوره حمد به مقداری که صدق سوره حمد نمی‌کند آیات کمی می‌‌خوانید که صدق نمی‌کند سوره حمد آن هم ایشان فرموده ما به دلیل اجماع تمسک می‌‌کنیم می‌‌گوییم واجب است و الا آن هم می‌‌توانستیم بگوییم واجب نیست. 
آقای سیستانی این مطلب را نقل کرده یعنی در واقع آن اشکال دیروز ما را ایشان توجه دارد که می‌‌گفتیم ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن، شاید عنوان مشیر است که قرآن بلد نیست بخواند تا بتواند آن قرائت واجبه را که قرائت سوره حمد است انجام بدهد، ایشان فرمودند که با توجه به این‌که ما گفتیم مرتکز نزد مسلمین این بود که اصل در قرائت در نماز قرائت قرآن است، این در روایات عامه مطرح بود، در این جو فقهی وقتی این روایت نازل می‌‌شود، عرف از آن همین مطلب را می‌‌فهمد که اگر قرائت سوره حمد ممکن نشد اصل قرائت قرآن فراموش نشود، البته همه این‌ها صحیح باید باشد چون ایشان می‌‌گوید لایحسن یعنی لایجید، یعنی لایقرأها صحیحا.

پس خلاصه فرمایش آقای سیستانی این شد که صحیحه ابن‌سنان می‌‌گوید من لایتمکن من القراءة الصحیحة للقرآن اجزأه ان یکبر و یسبح، قرائت صحیحه سوره حمد را می‌‌توانی انجام بدهی به مقداری که صدق سوره حمد بکند معظم سوره حمد باشد بیشتر از نصف باشد، او متعین است، اگر نشد، قرائت قرآن صحیح حالا از سوره حمد باشد یا از سایر سور باشد به مقداری که صدق قرائت قرآن بکند، صحیح بخوان، اگر نشد تسبیح بگو.
این مطلب را هم نقل کنیم از ایشان فرمودند صحیحه ابن‌سنان به نظر ما شامل جاهل مقصر هم می‌‌شود. آنی که مسلمان نشده است، ‌تازه آمده اسلام را اختیار کرده این مقصر است، این‌که قاصر نیست، کفار مکلف به فروع هستند، چرا زود نیامدی مسلمان بشوی، تو مقصری، و لذا این صحیحه شامل مقصر هم می‌‌شود، ‌شامل قاصر هم می‌‌شود. و خلاصه مفادش این است: اگر معظم سوره حمد را صحیحا بخوانی فهو، اگر نمی‌توانی، ‌در حاشیه عروه گفته فالاحوط ان یضم الی قراءة الحمد ملحونا قراءة شیء‌ یحسنه من سائر القرآن و الا فالتسبیح.
بعد ایشان فرموده روایت سکونی که می‌‌گفت ان الرجل من امتی لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکة بعربیته که مشهور به آن استدلال کردند برای اکتفاء به قرائت ملحونه اولا سندش ضعیف است. که عرض کردیم ایشان در جاهای دیگر تصحیح کرده سند را. ثانیا: مختص به نماز که نیست، نگفته در نماز، ان الرجل لیقرأ القرآن بعجمیته، ‌نداشت فی الصلاة، اما صحیحه ابن‌سنان در خصوص نماز است، صحیحه این سنان این است که ان الله فرض الرکوع و السجود ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی، اخص از روایت سکونی هست. 
به کلام معتبر و علامه هم استشهاد کرده که گفته بودند اگر لایحسن قراءة سورةالحمد و لا بعضها یقرأ ما یحسنه من سائر القرآن. این هم در کتاب معتبر هست هم در کتاب منتهی. معتبر جلد 2 صفحه 169 می‌‌گوید یجب علی من لم یحسن القراءة تعلمها، ‌من لم یحسن را دقت کنید، آقای سیستانی می‌‌گوید یعنی من لایقدر علی قرائته سورةالحمد صحیحا و لو ضاق الوقت قرأ ما یحسن، یعنی من سورةالحمد، و لو لم یحسن از سوره حمد، لا کلا لا بعضا، قرأ من غیرها ما تیسر و الا سبح الله و کبره و هلله و قال الشیخ الطوسی فی الخلاف ذکر الله و کبره و لایقرأ المعنی بغیر العربیة مبادا بگوید حالا که من قرائت عربیه‌ام غلط است ترجمه فارسی سوره حمد را در نماز می‌‌خوانم، نه، و لایقرأ القرآن بغیر العربیة. آقای سیستانی می‌‌فرماید ببینید من لم یحسن را معنا کرده صحیح نمی‌تواند بخواند، ‌می گوید اگر سوره حمد را صحیح نمی‌تواند بخواند کلا، بعضش را صحیح می‌‌تواند بخواند، ‌بعضش را بخواند، اگر آن هم نمی‌تواند قرأ من غیرها ما تیسر.

عبارت منتهی جلد 5 صفحه 68 هم همین است. دارد که و لو لم یحسن القراءة‌، اگر قرائت سوره حمد را کلا صحیح نمی‌تواند بخواند و ضاق الوقت قرأ من غیرها من سائر السور ما تیسر لقول النبی به آن شخص که علمه الصلاة ان کان معک قرآن فاقرأ به و الا فاحمد الله.
ما خلاصه عرائض‌مان راجع به فرمایش آقای سیستانی را عرض می‌‌کنیم: کل این مطالب ایشان مبتنی بر این است که از لایحسن این معنا را بفهمیم که یعنی لایقرأ صحیحا، خب این معنا را نمی‌فهمیم. حتی صحیحه ابن‌سنان‌ که می‌‌گوید لایحسن ان یقرأ القرآن یا استظهار این است یا محتمل این است که یعنی قرآن بلد نیست بخواند، نه این‌که حروف را از مخارج اداء نمی‌کند، اصلا قرآن بلد نیست. در رسائل سید مرتضی جلد 1 صفحه 107 دارد پیغمبر لایحسن الکتابة و القراءة قبل النبوة و قد نطق القرآن بنفی ذلک عنه، قرآن می‌‌گوید ما کنت تدری ما الکتاب و لاتخطه بیمینک، اصلا بلد نبودی چیزی بنویسی، ولی تعبیر سید مرتضی این است که لایحسن الکتابة و لا القراءة، یعنی بلد نیست. احتمال این عرض ما هم کافی است که دیگر نتوانیم به این صحیحه ابن‌سنان استدلال کنیم.

و اگر آقای سیستانی بگویند: اطلاق دارد، لایحسن اعم از این است که بلد نیست یا خوب بلد نیست، غلط می‌‌خواند، می‌‌گوییم اگر اطلاق دارد، نسبتش با روایت سکونی می‌‌شود عموم و خصوص من وجه، چون روایت سکونی می‌‌گوید قرائت عجمیه می‌‌خواند اعم از نماز و غیر نماز، ملائکه قبول می‌‌کنند، این صحیحه ابن‌سنان می‌‌گوید لایحسن ان یقرأ القرآن اعم از این‌که اصلا بلد نیست بالکل یا صحیح نمی‌خواند، در مورد نماز کسی که قرائت صحیحه نمی‌خواند با هم تعارض می‌‌کنند به عموم من وجه، او می‌‌گوید ترفعه الملائکة‌ بعربیته این می‌‌گوید اجزأه ان یکبر و یسبح، دیگر ایشان نمی‌شود به صحیحه ابن‌سنان استدلال کند.

و اما آن جوابی که از آقای حائری دادند فرمودند "مرتکز لدی المسلمین همین ترتیب بود که در مرحله اول قرائت صحیحه قرآن، اگر می‌‌شود در ضمن قرائت صحیحه سوره، اگر نمی‌شود از مطلق قرائت صحیحه قرآن، اگر این هم نمی‌شود نوبت به تسبیح می‌‌رسد"، ما خلاصه قرینه‌ای نداشتیم که این واضح لدی المسلمین است. حالا چند تا روایت بود آن روایت‌ها هم ضعیف السند بود هم چند تا روایت که نمی‌شود بگوییم این مرتکز لدی المسلمین است، حالا چند تا روایت که عمده‌اش هم این است که پیامبر به کسی که به او نماز را تعلیم می‌‌داد فرمود ان کان معک قرآن فاقرأ به و الا فاحمد الله، که ما یقین داریم بالاخره اولش بحث قرائت سوره حمد است، نمی‌شود این روایت اطلاق داشته باشد که فاقرأ القرآن چه سوره حمد چه غیر سوره حمد، این کاشف نمی‌شود از ارتکاز مسلمین که اول قرائت قرآن بعد اگر می‌‌شود قرائت قرآن در ضمن سوره حمد باشد، نه، شاید فاقرأ القرآن می‌‌خواهد بگوید قرآن بخوان با شرائطش که این است که سوره حمد را بخوانی. 
ما این اشکال را به آقای سیستانی داریم که خلاصه اشکال ما این است که استدلال ایشان مبتنی است بر این‌که ظهور صحیحه ابن‌سنان در این است که لایحسن ‌ای لایقرأ صحیحا، ظهورش در این باشد، این مبتنی بر این است، و دوم: احتمال این‌که عنوان مشیر باشد لایقرأ صحیحا القرآن به همان قرائت واجبه در نماز که قرائت سوره حمد است، این احتمال را هم ما نفی کنیم، ایشان با ارتکاز مسلمین این را نفی کرد، ‌این برای ما واضح نبود.

این اشکال اول است. اما اشکال دیگر که امروز عرض می‌‌کنیم و دیروز هم اشاره کردیم، این است: شما خودتان در تبدیل حرفی به حرف دیگر که مغیر معناست، فرمودید این کلام آدمی است، حتی مثال زدید الحمد لله را با هاء بگوید، در مسأله 59 صاحب عروه همین را دارد، ‌منتها صاحب عروه خیلی وسیع می‌‌گوید، می‌‌گوید اذا لم یدر اعراب کلمة او بناءها او بعض حروفها انه الصاد مثلا او السین او نحو ذلک یجب علیه ان یتعلم و لایجوز ان یکررها بالوجهین لان الغلط ملحق بکلام الآدمیین.‌ آقای سیستانی فرمودند: نه، اعراب یک کلمه‌ای را یا بناء یک کلمه‌ای را نمی‌داند مشکلی ندارد، دو جور بخواند، الحمدُ لله رب العالمین، الحمدِ لله رب العالمین، می‌‌گوید آنی که قرآن صحیح است قرآن است آنی که قرآن نیست ذکر الله باشد، مشکلی ندارد. الحمدِ لله رب العالمین هم ذکر خداست دیگر. بعد فرموده: چرا این‌جور می‌‌گوییم؟ چون اصلا قرائت قرآن هم صدق می‌‌کند، قرائت ملحونه هم قرائت است دیگر، فقط ما دلیل داشتیم باید تصحیح قرائت کرد، ‌تحسین قرائت کرد. 
ولی اگر تغییر حروف بدهد، ‌صاد را تبدیل به سین بکند، سین را تبدیل به صاد بکند در یک نماز ربما یصدق علی احد الوجهین کلام الآدمیین کما اذا قرأ الحمد بالهاء، الحمد را بگوید الهمد، که معمولا ما عرض کردیم این عوام الناسی که اصلا تجوید بلد نیستند همین کار را می‌‌کنند، پس می‌‌شود کلام الآدمی که مبطل نماز است، آقا چه جور فرمودید الاحوط اگر نمی‌تواند قرائت سوره حمد بطور صحیح بکند به مقدار معتدّبه فالاحوط ان یضم الی قراءة الحمد ملحونا قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن، ‌در تعلیقه عروه. این‌که موافق احتیاط نیست، خود شما فرمودید این‌هایی که عوام الناس می‌‌گویند الهمد لله، هر چی می‌‌گویی بگو الحمد، نمی‌تواند، می‌‌گویی بگو نعبد، نمی‌تواند، می‌‌گوید نبد، بگو نستعین، می‌‌گوید نستأیین، ‌شما این را کلام آدمی می‌‌دانید، وقتی کلام آدمی شد چه جوری می‌‌فرمایید فالاحوط ان یضم الی قراءة الحمد ملحونا قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن؟
[سؤال: ... جواب:] همینجا ایشان گفت که یک نماز بخواهد هر دو جور بخواند هم الحمد هم الهمد، این موجب می‌‌شود کلام آدمی بشود.

عبارت تقریر بحث ایشان این است: و اما بالنسبة الی الحروف کما انه بالصاد او السین ففیه ایضا یمکن تکرار الصلاة، دو تا نماز بخواند، و اما تکرار الکلمة یعنی فی صلاة واحدة، فربما یصدق علی احد الوجهین کلام الآدمیین، بعد مثال می‌‌زند، کما اذا قرأ الحمد بالهاء، ولی در رساله جامع مسأله 1292 کار را آسان کرده یک مقدار، ‌تازه چاپ شده، در عروه این‌جور نیست.
[سؤال: ... جواب:] وقتی قرائت ملحونه مصداق کلام آدمی شد در تبدیل حروف و شما نظر فقهی‌تان این است که اگر محسن و صحیح نمی‌توانی معظم سوره حمد را بخوانی نوبت می‌‌رسد به قرائت صحیح سایر آیات قرآن، دیگر ضمیمه کردن قرائت ملحونه سوره حمد به آن، این خلاف احتیاط است، چون می‌‌شود ضمیمه کردن کلام آدمی. 
[سؤال: ... جواب:] احتمال می‌‌دهد یعنی دو تا نماز بخواند چون دوران امر بین محذورین می‌‌شود. ... آن هم بنده خدا جاهل بود، آن هم نمی‌دانست یا الحمد لله یا الهمد لله، ‌آن هم می‌‌خواست احتیاط بکند، او هم جاهل بود. ... البته بعضی‌ها این مطلب شما را دارند که کلام آدمی منصرف است و لو مغیر معنا هم باشد، تبدیل حروفی که مغیر معناست، اما عرفا تکلم اعاد الصلاة از این منصرف است، ‌بعضی‌ها ادعاء کردند ولی آقای سیستانی و آقای خوئی قبول ندارند.
در رساله جامع مسأله 1292 می‌‌گوید: این کار، همین کار که دو تا کلمه را احتیاطا بگوید، در صورتی صحیح است که شکل غیر صحیح کلمه عرفا ذکر غلط یا قرآن غلط شمره بشود نه این‌که غیر قرآن. مثل آن‌که در اهدنا الصراط المستقیم، المستقیم را یک بار با سین و یک بار با صاد بخواند، در این صورت نماز صحیح است. خب حالا اگر واقعا این‌جور باشد، المصتقیم فکر نکنم معنا داشته باشد، این مغیر معناست المصتقیم. ولی گفته این قرآن غلط است. اگر واقعا این مطلبی که در جامع نقل می‌‌کند که با آن تقریر بحث ایشان اختلاف پیدا کرد، آن‌جا فرمود الهمد لله کلام آدمی حساب می‌‌شود و مبطل است.
[سؤال: ... جواب:] چه فرق است بین المصتقیم با الهمد؟ ... اصلا می‌‌گوید کلام آدمی می‌‌شود، کار ندارد که معنای بد بدهد. ... چرت و پرت مشکل ندارد؟ کلام آدمی می‌‌شود دیگر. ... اگر سهوا باشد ملتزم می‌‌شویم. بگوید الهمد لله، سهو بکند، اذا تکلم سهوا سجد سجدتی السهو. 
مگر این‌که بگوییم طبق این رساله جامع صحبت کنیم بر خلاف بحث استدلالی ایشان، بعدش بگوییم قرآن غلط است، همه‌اش قرآن غلط است، الهمد لله رب العالمین قرآن غلط است تا آخر، منتها قرآن غلط کافی نیست، ولی مبطل نیست، نه تکلم است نه زیاده فی الصلاة، قرآن غلط نه تکلم است به کلام آدمی نه مصداق زیاده صلات، چون اگر مصداق زیاده صلات باشد که آقای سیستانی در بعضی از کلماتش می‌‌گوید قرآن غیر ماموربه مصداق زیاده صلات است، تصریح کرد در بعضی از بحث‌ها، آن هم کار را خراب می‌‌کند. اگر بگوییم، عرفا نه کلام آدمی است نه عرفا زیادة فی الصلاة است، بله این احتیاط ایشان جا دارد که جمع کند بین نظر مشهور و نظر خودش.
[سؤال: ... جواب:] انعمتُ علیهم مغیر معناست. مغیر معنا نباشد.

آخرین مطلب که این‌جا به مناسب فرمایش آقای سیستانی عرض می‌‌کنیم این است که ما یک وقت شبهه‌ای در ذهن‌مان آمد و آن این بود که عمدا کسی بعض آیات سوره حمد را غلط می‌خواند، صحیح نمی‌خواند، معظم سوره حمد را صحیح می‌‌خواند، ایشان آخه فرمود معظم سوره حمد را صحیح بخواند عاجز به او اکتفاء می‌‌کند چون صدق می‌‌کند قرائت صحیحه سوره حمد، حالا اگر کسی با این‌که می‌‌تواند کل سوره حمد را قرائت صحیح بکند، و لکن یکی دو موردش را بی‌تسامح می‌‌کند، بی‌توجهی می‌‌کند، مالکُ‌ یوم الدین، الحمدِ لله رب العالمین، وقتی صدق می‌‌کند قرائت قرآن و لو غلطا، شما می‌‌گویید صدق می‌‌کند تحسین قراءة فاتحةالکتاب به مقدار معتدّبه، به مقدار معظم قرآن، پس عمدا هم می‌‌تواند بگوید الحمدِ‌ لله، مالکُ یوم الدین.

جواب این است که نه، ایشان استظهارشان از ادله این است: متمکن از قرائت سوره فاتحةالکتاب صحیحا کل سوره فاتحةالکتاب را صحیحا می‌‌خواند، اما آنی که عاجز هست از قرائت کل سوره فاتحةالکتاب صحیحا، به مقداری که می‌‌تواند صحیحا بخواند، اگر معظم سوره فاتحةالکتاب را صحیحا نمی‌تواند بخواند آن وقت می‌‌گوییم یجب علیک قراءة الآیات من القرآن صحیحا اما کسی که می‌‌تواند سوره حمد را کلش را صحیحا بخواند مناسبت حکم و موضوع این است که بر او واجب است کلش ر اصحیحا بخواند. و لذا این اشکال به ایشان وارد نیست که اگر واجب قرائت صحیحه سوره فاتحةالکتاب است و این بر قرائت صحیح معظم سوره صدق می‌‌کند عمدا هم من می‌‌توانم مازاد بر معظم را غلط بخوانم، نه، این اشکال به ایشان وارد نیست.
این بحثی بود که راجع به این مسأله داشتیم. ان‌شاءالله فردا مسأله بعد را، مسأله 34 را دنبال می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
